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يس  مما و دنياي نو/ شعر و آوانگار

 ()پيرامون شاعری مهرداد فلاح

ياد ناصر   یفر

  

ي ديگري با شما در  هاي اصلي اين متن پيش از هر گزاره هراسم تازه، مسماي تازه دارد. بگذاريد اين گزاره را به عنوان يكي از پيش نهاده
ها  اش با آن چيزها كه قرار است در اين متن با آن رويم، بيشتر بتوانيم حول و حوش اين پيشنهاده و رابطه ميان بگذارم تا هر چه بيشتر مي

 .رخورد داشته باشيم به گپ و گفت بنشينيمب

دهند به عادت ذهني بدي بدل شده  هاي گوناگون را با اصطلاحِ ترادف يك شكل و يكسان جلوه مي اين خطاي فرهنگـ ِ واژگاني كه واژه
گيري آن  آمدن و شكلهايي كه باعث به وجود  ها را ببينيم. تفاوت هاي ريز و درشت و اساسي واژه گذارد تفاوت است عادتي كه نمي

شد مفهومي را با يكي از آن بسيار  اند. اگر كه مي هايش توان بيانش را نداشته ها براي گفتن و بيان چيز ديگري بوده است كه مترادف واژه
دارد و مدام در تعامل ها  اند. اما زبان مكانيسمي پوياتر از اين حرف ها اضافه و به درد نخور بوده هاي مترادف بيان كرد، ديگر مترادف واژه

 .اش خبر از وقايع زماني دارد هاي زيستي و فرهنگي است. بستري هزار لايه، كه هر لايه با شكل

اي را  توانيم اسم و عنوان و واژه ها در خود خطا و خطر ديگري هم دارند و آن ايجاد اين توهم است كه با گشودن هر مدخل آن مي فرهنگ
هايي كه هر كدام براساس نيازهاو تحولات متفاوت بوجود آمده اند. اين توهم در  باشيم. اسم و عنوان و واژه دريابيم و در اختيار داشته

هاي روزمره در زبانِ خودمان كه با اصطلاحات  شود كه ديگر نه با واژه ها آنجا خطر ناكتر مي دسترس بودن معناي هر چيز در فرهنگ
ي  ی يك تعريف از تحول و اتفاقي جامع يا مفهومي بزرگ سروكار داريم. اصطلاحي با پشتوانهبرساخته شده در زباني ديگر براي ارائه

 .ها نداشته و نداريم ها هستيم هيچ درك و دريافتي از آن اش در فرهنگی از فرهنگ اي كه مايي كه در حال مطالعه تاريخي و زيستي

كند وُ آن كه  خواهيم حرف بزنيم امكان فهميده شدن پيدا مي ري از آنچه مياي از دريافت، در تصوي اين حالت كه گفت و گو تنها در سايه
خواهد از آن و در باب آن بگويد به گفت خواهد آمد. حالا شما تصور كنيد با  گويد خود در سايه و تصويري از معناي آنچه مي سخن مي

سيسم و هر اصطلاح م، پست مدرنيسم، ناسيوناليسم، رمانتيی مدرنيسخواهد با زبان فارسي درباره اين وضعيت انسان امروز ايراني مي
-ي آوانگارديسم در شعر فارسي به انجام دهد يعنی درباره خواهد  ها سخن بگويد. كاری كه اين متن مي مفهومي عظيمي چون اين

ين شاعر نظرش بيشتر به سمت ی اخصوص ربط آوانگارديسم با شعر و شاعري كسي به نام مهرداد فلاح حرف بزند. و در ميان كارنامه
اي فرهنگي را باز كنيم تا بدانيم  نامد پس بگذاريد در يك رفتار حرفههاي می ها را خوانديدني آن دسته از كارهاي اوست كه خود شاعر آن

 ؟آوانگارد كيست؟ و آوانگاريسم چيست

اند. معناي ضمني نهفته در اين  ياسي و فرهنگي به كار بردهگان در امور س ي براي اشاره به رهبري نخبه طلايه دارِارتش به طور استعار»
اعتنا  ي آنان به پيش رفت بي انديشه پيش رفت سياسي و فرهنگي است كه آوانگارد در پي آن است و اكثريت افراد جامعه نسبت به علاقه

. آوانگارد در مقام يكي از مفاهيم مهم شوند كنند و يا به خشونت متوسل مي خبرند و در مقابل آن مقاومت مي هستند يا از آن بي
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گاهانه در برابر همگوني با فرهنگ مردم پسند يا توده ي متون ناشناخته و نوآورانه بيان مي مدرنيسم، نوعاً به واسطه اي مقاومت  شود و آ
 «كند. مي

 ؟درنيسم چيستها تا ببينيم م را پيدا كنيد در اين فرهنگ« ميم»چند مشكل ديگر هم اضافه شد. قبل از همه 

زند، پس  كسي كه براي فهميدن تاريخ و وقايع گوناگون رخ داده در امروز خود، به كتابها سرمي« رود تاريخ بر پوست مي»به قول بزرگي، 
سمي هم ايم، تا ا ايم ولي زيستن خود را باز نگفته گويند. مازيسته ها مي ايم فقط نه آن تاريخ را كه اين كتاب نزيسته است. اما مازيسته

مان را بگويد،  ايم، اسمي كه تاريخ اي باشد بردرك و دريافت و تعريف خودمان از آنچه آن را زيسته برآن بگذاريم. اسمي كه دريچه
 .تاريخي كه بر پوستمان رفته است

گيريِ مفهومي شان  شان، نه در شكل هايي كه ما هيچ نقشي را در به وجود آمدن ها و پديده بايد بپذيريم در مورد مفاهيم و جنبش
توانيم با فاصله از آنها حرف بزنيم، اثر بپذيريم يا حتي از همان فاصله مورد انتقاد  توانيم دخالت ماهوي داشته باشيم. مي ايم، نمي نداشته

ها  اي كه قرن . فاصلهدهد ي تاريخي و اجتماعي اين امكان را به ما نمي ها شويم چرا كه فاصله توانيم جزئي از آن قرارشان بدهيم، اما نمي
طول كشيده تا مفاهيمي وَرز بيايد و شكل بگيرد وَ هركس كه در آن فضا بوده و حرف و دهاني داشته، صداي خود را به تعامل گذاشته در 

ها و  دهانتواني جزئي از آن باشي چرا كه همان قدر كه  ميان صداها و اين تطور و فرآيند چنان پيچيده است كه تا در درونش نباشي نمي
ها و شكل گفتن شان اثر گذار بوده است. و ما ملت ايران در اكنوئيت اند، فضاي پرصدا نيز بر تك تك دهان صداها برفضا تأثير گذار بوده

هي باشيم توانيم هر چيز مشاب ايم، پس مي امروزمان، كه اين جاييم تقريباً به طور كامل از اين فضا و تأثيرپذيري و تأثيرگذاري به دور بوده
گوئيم  دهيم، مي اش مي توانيم باشيم و اين همان خطاي بزرگ مدام ماست كه ادامه ها نَه، نمي ها و نشان ها با آن نام ها، اما خود آن به آن

كه  يی داردمدرنيسم بعد اين مدرنيسم آنجا كه شكل و قوام و نام گرفته، تكيه بر تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فكري و فرهنگي
اي مثل  اند تا در نهايت واژه اند و حرفهاي زيادي گفته شده اند، كارهاي زيادي انجام گرفته هاي زيادي آمده ها طول كشيده، آدم سده

ها، آوانگارديسم دري باشد به سمت توضيحاتي در ذيل خود در هر فرهنگ و  مدرنيسم دري باشد به سمت مفهومي بيان يافته در فرهنگ
ها و امور در آن  ايم و اين مفاهيم و پديده اش ما غائب بوده هاي هنري غرب حرف بزند غربي كه در شدن خواهد از جنبش كتابي كه مي

 .اند شكل گرفته و به دنيا آمده

يادهاني كه ها بوده،  اي، هر كس از دهاني كه دهاني در ميان دهان ايم هركس به روايتي، هر كس از دريچه ايم و ديده ها را شنيده بعد ما آن
 .راوي آنچه گفتِ دهاني ديگر است

ي ذهن و زبان انسان شرقي، در اين جا ايراني و انسان غربي است.  ي خاك شرق تا خاك غرب باشد. فاصله اين فاصله پيش از آنكه فاصله
رتريت و ارزش گذاريي نيست ها هيچ ب هاي ادراك و تفكر انسان شرقي و انسان غربي است و در هيچ كدام از اين ي تفاوت نحوه فاصله

هاي دو سو خود در دلشان هزار رنگ و  هایها كفه هاي مختلف است. چرا كه هر كدام از اين هاي مختلفي از زيست بلكه فقط بيان شكل
م از چه خواهي هزار شكل مختلف دارند. حالا ما اگر بخواهيم از ربط و پيوند كار و بار مهرداد فلاح با آوانگارديسم حرف بزنيم مي

چيزي حرف بزنيم؟ از آوانگارديسم برخاسته از هنرهاي تجسمي، از آوانگارديسم روسي، آلماني، فرانسوي، آوانگارديسم اوايل قرن 
 ؟بيست، مهرداد فلاح مگر آن زمان هم بوده است؟ در كدام خاك به جز خاك ايران
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ی آوانگارديسم گويايي چيزي بوده، خاكي با آن خاكها كه واژه اكنوني كه در آنيم تاريخي دور از آن تاريخ دارد و خاكي ديگر از
ها، پس كارِ مهرداد فلاح وَ هر نوآور ديگري در اين خاك و در اين زمان و هر زمان ديگري  ي آن خاك سرگذشت و وقايعي متفاوت از همه

 .تواند باشد هاست نه مي آن اسم ها و هر جنبش ديگري باشد اما مشخصن و لزومن نه در ذيل تواند ملهم از آن جنبش مي

هاي مهرداد فلاح به  پيرامون خوانديدني« نوآوري كنيد تا رستگار شويد»البته بايد يادآوري كنم كه پيش از اين هم در يادداشتي با عنوان 
و ديگري كودكي.  هايم در آن يادداشت بر دوبن مايه استوار بود. يكي نوآوري ام. اساس حرف هايي زده صورت كلي و تقريظي حرف

اي را به هم  هاي تازه تواند در خود فرصت و امكان هاي آغازيني به حساب آوريم كه مي ام براين بود كه رفتار فلاح با نوشتن را قدم تلاش
ومي نوآوري و هاي معنايي و مفه راه داشته باشد. رفتاري بر هم زننده و بحران زا و اين آغازيت ربط نويسش با گرافيك و رنگ را، با وجهه

گاه  هاي ديگر زبان ها چه در سنت زبان و شعر فارسي، چه در سنت هاي پيشيني اين نوع تلاش كودكي پيوند بزنم. اگر چه از تلاش ها آ
. هر هاي پيشيني را هم نشان دهم تكيه كردم تا مرزهاي تفاوت و تفارق تلاشِ فلاح با آن بوده« اسم تازه، مسماي تازه»ي  بودم اما بر نكته

 .خواهد آن را بيان كند اي به سمت درون آن چيزي است كه مي عنواني خود دريچه

گاهانه تلاش مي« ديدني-خوان» اي به  كند تن به جا افتادن ندهد. ناشناخته و مبهم بماند تا اشاره اسمي كه هنوز روان و جانيفتاده يا آ
 .خواهد بيان كند را در خود دارد ه وضعيت آنچه ميهايي ب سمت ناشناختگي باشد. اما همين عنوان رَمنده اشاره

ي بنيامينیِ  اي به آن ايده ناقص ماندن خواندن و شكل كاملِ ديدن، خوانديدني در نگاه كلي تازه است. رسم تازه آورده. انگشت اشاره
داند اما از يك شكاف و گسست دروني  رود كه رسم نمي كند و در رسوم جا افتاده راه نمي رفتن نويسش به سمت گرافيك دارد. كودكي مي

ها به هم سعي كرده آن را پنهان  اش كردم اما فلاح با چسباندن آن در رنج است. شكافي كه من با خط تيره در بين خواندن و ديدن برجسته
لم است كه فلاح در هر دو ي خود را با هم دارد. مس كند. ولي ديگر از بديهيات است كه هر متني در خود عناصر پيش برنده و فرو ريزنده

ها و ها و كليگرامها سود جسته است چه از امكانات شعر مشجر، چه كانكريت هاي پيش از خود تكيه دارد و از آن وجه كارش بر سنت
 .هاي چيني نقاشي-چه حتا از امكانات شعر

دهد. اما پيش از آن كه وارد  فارسي عرصه و جا مي هاي فلاح در ذهن و زبان هاست كه به امكان و احتمال بود خوانديدني اصلن بودِ اين
دهد را بيان كنيم و آن اين است كه شعر مشجر و  ها شويم بگذاريد پرسشي كه اين جا رخ مي گست دروني خانه كرده در خوانديدني

اي به شعر بعد از خود  هاند امكانات تاز شعرهاي كانكريت در روند شعر فارسي و كل شعر جهان چه جايگاهي دارند و چقدر توانسته
زنند.  بينم كه شعريتِ شعر را رقم مي ارائه دهند كه در گفت شعر جهان جايگاه ذاتي پيدا كند؟ و اين ذاتي را دقيقاً در پيوند با عناصري مي

 ؟ي جهان هم سخني داشته باشد هاي تازه هاي تازه كه با زيست هاي تازه و امكان ساخت امكانِ خيال

ها باشد. كودكي  ي ورود ما به آن گسست پنهان مانده و پنهان نگه داشته شده در خوانديدني تواند مقدمه به نوعي مي پرسشِ رخ داده
توانيم. تاريخ ظهور هر امري در جهان، با  گيرد. اگر درست پانگيريم، درست رفتن نمي مان شكل مي اي است كه در آن بزرگ سالي دوره

گيري آن امر رخ  ها و خطاهايي كه در روند شكل ها و غلط و اصلاحات رقم خورده است. حتي گسستها و بازسازي  ها و نوآوري كشف
اند و اگر چه  اي كه در خود گشايش داشته هاي تازه هاي تازه بوده است. امكان داده است، نوع ديگري از كشف در جهت يافتن امكان

زند و  رود كه دست به كار كارستان مي اي مي ه عرصه آورد به سمت قهرمانِ يكهخواهد همه چيز را در روايتي نمايشي ب تاريخ آنجا كه مي
هاي  اش كرد، نوآوري شود اين گونه بيان برد و در اين روايت هم بخشي از حقيقت وجود دارد، حقيقتي كه مي به تنهايي كار را پيش مي
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اي  لاح توانسته است دخالتي در نظام شعر فارسي داشته باشد؟ نقطهاند. اما آيا نوآوري ف اي كه به تنهايي باعث تحولات بزرگي شده يكه
سازند؟ تاريخ، در حاشيه بودن اسلاف  از آن نقاط تحول بوده است كه در به هم رسيدن شان، خط تحول كليِ يك نظام ادبي را برمي

كنند، جزء جريانات اصلي و مهم  را ممكن مي ها هايي را ثابت كرده است، هيچ كدام از آن شعرها كه بودِ خوانديدني سنتي چنين تلاش
اند بطن و متن نويسش يك  اند در گوشه و كنار نوشتن، هيچ وقت نتوانسته هايي بوده ترين حالت تجربه اند و در جدي شعر جهان نبوده

ي سنتي  دادنِ مدام گذشتهخواهم سرنوشت اسلاف را به خلف نيز تسري و تعميم دهم كه قصدم از اين نشان  اي باشند اگر چه نمي دوره
هاست كه خود را در نظام معرفت ادبي نه حاصل پيوست كه بيشتر حاصل  اين تجربه، رد و نقض اين ادعاي پنهان و آشكار خوانديدني

ي پذيرش افتاده و استعداد گپ و گفت پيرامونش شكل گرفته براي اين است كه در خود  داند و اگر تا حدودي به عرصه گسست مي
ي اين نو را پيش چشم  ايم گذشته پيش از خود را تداوم بخشيده است پس تا به اين جا توانسته« هاي ي طرح و ساختار سنت رهخاط»

ها نيز بار حد و حدود و معيارهايي را با خود به هم  ترين تعريف اش درون نظام ادبي بپرسيم، اين نظام ادبي در متوسع آوريم و از جايگاه
 .آورد راه مي

اين پرسش را كنار ياد كردِ سرنوشت تاريخي شعرهاي مشجر و كانكريت و... و سهم دخالت شان در روند كلي شعر بگذاريم  وقتي
شود. وجه ناقص خواندن و كامليت ديدن در اسم.  ها منطبق مي ي درون خوانديدني شود كه دقيقن با وضعيت دوگانه وضعيتي ساخته مي

ها،  ها و شكل هاش رفته به جان شعرهايش، چقدر تايپ سخت و اين قابل تقدير است اما چقدر رنگفلاح اگر چه خيز برداشته به سمت 
اند و نوشته جوهريت خود را در مقابل هر امر  ي شعرهاش آن جوانب شكلي و رنگي در عَرض مانده اند. در بيشترينه شعرهاش شده

با هر امر ديگري را بسته و در انحصار خودش نگه داشته است.  ديگري حفظ كرده است و راهِ به شركات گذاشته شدن اين جوهريت
هيچ رنگ و  اي به همان صورت آشناي شعر مرسوم بي اش را هم در نشريه عصر استريتدهد ولي ام ياري مي حتي تا جايي كه حافظه

اند يعني هنوز منفك و جدا  تي جدا شدهها در جان اين شعر بودند، چطور امكان داشته كه جدا بشوند و وق شكلي چاپ كرده بود. اگر آن
نويسيم  ايم، شكل را به نوشتن، جالب اين جاست مي اند. رنگ را به خواندن الصاق كرده اند، الصاقي اند. هنوز نچسبيده شدني باقي مانده

ظيم نيست بلكه در كنار هم اندازيم اين تحول ع كه خوانده شود وقتي خواندن و خواندني را به نفع ديدن و ديدني از ريخت و مشكل مي
نشاندن تحريف آميز دو نظام از بيخ و بن متفاوت است و به سلطه درآوردن يكي به نفع ديگري. در حالي كه اين تنها ظاهر قضيه است. 

و  دهد اما هنوز بكارت جوهري خود را در انحصار كلمات حفظ كرده است شعر اگر چه در خواندن تن به هر تغييري داده است و مي
اند  ترين كارگران ادبي به جز ابزار نوشتن نتوانسته هيچ چيز ديگري نتوانسته سر سوزني در سفتن اين گوهر كارگر بيفتد. حتي سخت كوش

 .ابزار ديگري برايش پيدا كنند

ايي نشان داده شد، اين گسست و انشقاق درونی كه از اسم نيز پيداست، انطباق ساختاري دارد با آن وضعيتي كه از جايگاه چنين شعره
هاي ادبي سهم  ي نظام هاي ادبي، آن جرياناتي كه در گستره هاي در بطن و متن نظام يعني انحصار اتفاقات مهم شعري توسط جريان

هاي  ها از ميان كل پشتوانه هاي ادبي، خوانديدني هاي مركزي نظام هاي دور از هسته اند و در حاشيه ماندن چنين تجربه بيشتري داشته
اند و اگر چه  ها در كل اين نظام چندان دخالت و سهمي نداشته هاي بسيار دور و نازكي تكيه دارد كه آن پيش از خود به شاخه

ها نشان دهد. اما انگار اين كم جاني و كم سهمي، شبيه  ها بسيار تلاش كرده و تاحدودي توانسته تفاوت و تفاوت خود را با آن خوانديدني
ژنتيكي به كارش انتقال يافته است. يك مثال بسيار لوث و لوس، نيما وقتي نوآورد، دست قوي وزن را رها نكرد، با اين يك بيماري ارثي و 

اند به گذشته تا سهم بيشتري از گذشته را  همه اين نوآوردنش در نظر اخلاقش گويا چندان امكان هضم رواني نداشته كه همه شان دويده
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واسطه است در سهراب و  ه به گذشته و سهم بردن از گذشته در تازگي در كارهاي اخوان و شاملو خيلي بيشان بدهند اين نگا به كارهاي
 .رسد فروغ با چند واسطه به امري آشنا در گذشته مي

ت. ي خواندن اس هايش نگه داشته است؟ چطور با ادعاي خلق امري كه هنوز در حوزه اما مهرداد فلاح كدام دست قوي را در خوانديدني
ي تقلاها براي  خواست كه خواند محور نباشد. چرا كه با همه كشد كه در آن خواندن از شكل افتاده است. اگر كه واقعاً مي چيزي پيش مي

رود و از سطر كه بيفتد ديگر خواندن نيست و آن امر نوشتن و آن چيز  تغيير رسم نوشتن و خواندن، نوشتن و خواندن هنوز هم در سطر مي
ام. چرا مدعي شعر است حالا كه مدعي شعر است چرا خواندن را به نفع ديدن مخدوش  گفت نقاشي، كلمه آورده ست. خب مينوشته ني

 ؟كرده است

ي بر سطر را هم واقعاً  اش توانسته اقتدار جمله قبول كه تلاش كرده اقتدار نوشتن پله اي، اقتدار نوشتن نثرانه را نشانه برود، اما آيا نوشتن
اش در آخرين حدود درون  رود. وقتي او هنوز تلاش ي بحث شعر بيرون مي د. چرا كه اگر اين نيز برانداخته شود ديگر از حوزهبرانداز

شان حتي تعامل داشته باشد بايد فكري به حال اين تناقضات  ترين حالت خواهد با قاتلان به نظام ادبي در انقلابي نظامي است و مي
هاي  هاي شأن وجود دارد؟ آيا نياز به مختصات يابي دوباره و تغيير جهت اند امكان رفع تناقض ها ايستاده پديدهبكند، آيا اصلًا آنجا كه 

 ؟برداري نيست

هايي كه از ماهيت متفاوت رنگ و شكل و زبان برآمده است رنگ و شكل پيش از آنكه شخصيت مستقلي داشته باشند، معناي  تناقض
اش نيست، بلكه  اش متكي به كار برنده گيرد اما زبان، نه اين كه شخصيت اي است كه به كارشان مي و زمينهها و زمانه  شأن مبتلا به دست

تر و آشكارتر سخن بگويد، اگر چه در  اش را هم زبان ساخته است. پس كمي تأمل كنيم تا متن صريح پيش از اين شخصيت به كار برنده
ها در  اي اين نوع تجربه ست. اما تا به اين جا سعي بر اين بود كه براساس جايگاه حاشيهبيشتر مواقع صراحت، تقليل و گاه حتي فريب ا

ها، آن گسست پنهان شده و مانده را به حرف بياوريم تا شايد  ي نوع به خصوص خوانديدني كل جغرافياي ادبيات و تناقض دروني تجربه
هاي منفرد در شكل دادن به تحولات بزرگ هم  نهان، به دخالت نوآورياز اين ميان طرفي ببينيم و در اين به حرف آوردن آن گسست پ

افتد. حداقل در ميزان و  مان از نوآوري مي شويم، شك به جان دريافت و فهم رو مي اشاره كرديم اما وقتي با نبود آن تحول بزرگ روبه
نتيجه گذاشته چرا كه اساس دو نظام از بيخ  لاش را بيبينيم مختصات يابي غلط است. كه اين ميزان انرژي و ت اش، بعد مي سطح و مرتبه

و بن متفاوت را، دو چيز ماهتين متفاوت را كنار هم گذاشته تا چيزي بسازد كه در نام و اسم، آن چيز را از پيش خط زده است. اين از 
همه رود به جوي كوچكي  پيش خط زدگي در خود شكست ماجرا را حمل كرده است. نشد پيشگامي براي يك تحول بزرگ، از اين

كشتي انداختن، در كل نشستن است. شعري كه در نامش خواندن را خط زده باشي، خود شعر را خط زدن است. شكست از پيش رقم 
گاهي اش زده خورده براي رسيدن به امري كه خودمات خط اش خواندن را با تير زده است. بعد آمده  ايم. مهرداد فلاح در غارهاي ناخودآ

اند شايد جالب و روشن  ي اين عرصه مند و پژوهنده ام. اما براي كساني كه به تاريخ ادبيات علاقه اي آورده يائيد و ببينيد چه خواندنيكه ب
ي ميل فراوان براي تغييرات بزرگ است و همين ميل و اشتياق به تغييرات است كه  هايي نشان دهنده باشد كه به وجود آمدن چنين متن

اي براي رفتن به سمت تحولات بزرگ  توانند پله ها و آثاري كه مي شود. تجربه ها و آثار ناروشني مي آمدن چنين تجربه باعث به وجود
 .آيد ايم امكاني از هيچ تحول بزرگي به چشم نمي ها ايستاده شوند ولي چرا در افق پيش روي ما كه مثلًا براين پله
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هاي دروني  كاريم. تناقض هاي دروني خود را نمي توانيم چون تناقض شود، نمي . اما چرا نميبينيم كنيم، مي ميل به تغيير بزرگ را حس مي
ايم. براي همين هر بار كه  ايم و به هيچ شكي ميدان نداده مان را اصل و معيار قرار داده هاي هايمان را گراهاي اشتباهي دريافت تجربه

هاي در جهان رجوع كنيم، به  هاي ديگري توانيم به تجربه ايم. اين جامعه كه مي دهايم برا جهشي بزرگ با سر به سنگ آم نفسي حبس كرده
مان است. در آن تعريف فرهنگي از آوانگاريسم خوانديم كه  هاي شان در هر سطح و شكلي در دسترس هايي كه از تجربه تعريف

هايي پيوند و ربط دارد؟  يا مهرداد فلاح با چنين انديشهي پيش رفت سياسي و فرهنگي هستند. آ آوانگاردها به طور ضمني در فكر انديشه
كارهايش چه گاردي نسبت به اجتماع و ملت دارد؟ يا آن تنافري كه در تعريف بين پسند مردم و آوانگارد ذكر شد واقعاً به همان صورت 

گاهانه در كارهاي فلاح رعايت شده است؟ در حالي كه همين پسند مردم در دوره فارسي، دوره مشروطيت وجه پيشروانه و اي از شعر  آ
مستجرد داشته است البته و نه در همه كارهاي آن دوره. يا چه پيوندي بين سياست و فرهنگ و سياست آثار فلاح و فرهنگي كه براساس 

 ؟شود وجود دارد ساز و كارهايش معنامند مي
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